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 ماشین
 1موریتزیو لاتزاراتو

 

ز و گتاری دلو بر حسب تعریفماشین را  مفهوم شکتاببرای ژرالد روئینگ است که  بزرگیاعتبار 
ه ب، که کندمیارکسیستی بررسی سنت م یزمینهپسرا در مقابل  ماشینکند؛ او از نو معرفی می

 یهاو پیوستگی هاتلاقیژرالد  کتاب. بود شده بیان 2اتونومیستی ممارکسیسادر پس ترین شکلنوآورانه
ی هاآندر دورهر کدام که  دارداشاره  هم های این دو نظریهبه ناپیوستگی دهد، هرچندرا نشان میممکن 

 . تحول یافتند یاکیداً متفاوت

های دلوز و گتاری را مرور کنم تا نشان ی ماشینهای نظریهجنبه خواهم بعضیفقط می جاایندر 
همگرایی  یهاشیوهباید . کند مانکمککاپیتالیسم معاصر  در تعریف توانددهم که چگونه این نظریه می

انداز چشم با اتخاذ. را مشخص کنیم ومیستیمارکسیسم اتونای پسی ماشین و نظریهاین نظریه و واگرایی
نه یک سیستم.  و است «ی تولیدشیوه»کنیم که کاپیتالیسم نه یک  توانیم آشکارا بیاندلوز و گتاری می

انقیاد  ای از ابزارهایرشته توأمانو  3ماشینی اسارت ای از ابزارهایرشتهکاپیتالیسم  ،در عوض
دلوز و  که ژرالد به تأسی از خط استدلال طورهمان اما ها هستند،ست. این ابزارها ماشین4اجتماعی

 وهله ازتنها یک نیستند. ماشین تکنولوژیکی وابسته  5تخنهیا  فنها به ، ماشیندهدنشان می گتاری
 وجود دارند.  نیز غیره ، اجتماعی و، زیباشناختی، اقتصادیهای تکنیکیماشیناست.  ماشینیزم

اجتماعی، ارتباطی، و  )چه تکنیکی باشد چه آن 7«مقید به»یا یک ماشین شد  6«اسیر» توانمی 
 ایبرسازنده اجزای، یکی از شویممی هادندهدر چرخ ایدندانهیک ماشین هستیم که  اسیر وقتی. غیره(

 ماشینن ای کاربرمنزلهبهآییم که ماشین درمی انقیادبه وقتی . سازدکردن توانا میماشین را به کار که
 انقیاد شویم.تعریف می طلبدمی ماشین استفاده ازهایی که طور کلی با کنشبه یعنی، شویممیبرساخته 

از . کندعمل می (8شعواطفها و ها، کارکردها، بازنماییاش، نقشاجتماعی بعد) فرد مولی سطحدر 
میال ا، هاحسیت، یعنی عواطففردی یا مادون اجتماعی( مولکولی )در سطح )پیشا اسارت ،دیگرسوی 

کوشید با  خواهمکند. ند( عمل میاهیا به یک سوژه نسبت داده نشد آن روابطی که هنوز فردی نشده و
رها خصایصی را که این ابزا تلویزیون« ماشین» در و انقیاد اسارتابزارهای این  ی عملکردنحوه بررسی

 توضیح دهم.  دسازنمی برجسته
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 زبانسوژه از خلال ارتباط و  ساخت
عا کند حتی مالک واقعی خشم جرأت دارد اد هنوزاین روزها  چه کسی

بگویند آدم  دهند بهاجازه می ی بسیاری به خودوقتی عده ش استدخو
چه احساسی  دانند کهمی مابهتر از  هاآن راستیآیا بهــ  دچطور احساس کن

 یلــ رابرت موز [1]؟!یمدار
 

وزیع آفریند و تها و عملکردها را مینقش از خلال عملیات انقیاد اجتماعی سیستم کاپیتالیستی
 1یابیفردیتخاص  فرایندبیند و یک مان تدارک میبرایسیستم کاپیتالیستی یک سوبژکتیویته کند؛ می

یک . از دهدبه ما تخصیص می، ملیت و غیره( را شغل، جنسهایی همچون هویت، )از طریق مقوله
با  هایی که، سوژهسازدها برمیی سوژهمنزلهشود؛ انقیاد ما را بهما می یابیفردیتباعث  انقیاد، طرف

یک ه کند ک. از طرف دیگر، انقیاد هر فرد را به هویتی الصاق میاندتعین یافتهقدرت  خاص مطالبات
 ، ثابت و تغییرناپذیر است. «شدهکمیت شناخته»

 کنند؟یبازی م فرایندو ارتباط چه نقشی را در این  زبانکند؟ لید میچگونه تلویزیون انقیاد را تو

سوژه باید ساخته و  ، کارکردبرعکس: وجه طبیعی نیستهیچبه زبانط و در ارتبا سوژه کارکرد
لوز استدلال . د2گفتهنه علت یک  واست  زبانشرط دلوز و گتاری، سوژه نه پیش یبه گفتهتحمیل شود. 

 اب هاگفتهکند؛ یرا در هر کدام از ما ایجاد م هاگفتهچیزی نیستیم که ها آنی سوژهمنزلهبهکند ما می
ی و قبایل: همه مردمان، هادستهو  هاتودهها، کثرت» باشوند، کاملاً متفاوت تولید می چیزی
آن  دقیقاً بدانیم کهاینیم بدون اوسیله هاآنما هستند و ما برای های جمعی که درون بندیسرهم
 نراستی یهاناو پیشر دارندسخن وامی ما را بهها هستند که بندیاین سرهم «ها چیستند.بندیسرهم
 هاتهگفوجود دارند که  گفتن های جمعیبندیای وجود ندارد، تنها سرهمهیچ سوژهما هستند.  هایگفته

هنرمند  یک ونهمچ وتنهاتکظاهراً فردی  وقتیحتی  ،ستهمواره جمعی گفته»کنند. را تولید می
 [2].«بگوید

 سازند و مایهایی که ما را برمکثرت نقش این ازهای جمعی، بندیاز این سرهمماشین تلویزیون 
، هانابی مطلقو  فردیی دلیل و سرچشمه خودش را کند کهی را جدا میایم، سوژهاوسیله هاآنبرای 

شده رمزگذاری یگفته تعداد اندکی با. تلویزیون کنداحساس می در واقع درک و هایشاطفهو ع هاهکلم
های هایی از شیوهنین سریکند؛ تلویزیون همچهای واقعیت مسلط عمل میهگفت از طریق و مستقر،

را به  اهگفتنو  هاگفتهتلویزیون ادعای تغییر این  ترتیببدینگیرد. را به کار می گفتنی ساختهپیشاز
 ؟ کندچنین می چگونهتلویزیون های فردی دارد. ی خود سوژههاگفتنها و هگفت

تند، انگار نوا هسکه با واقعیت مسلط کاپیتالیسم همعرضه کند  هاییگفتهشود تلویزیون موفق می
شان انو بی هاکلمهدهد که می انجام، تلویزیون این کار را با ساخت ماشینی باشندافراد  هایگفته هاآن
کند که با آفرینش تعبیه می 3[منقادسازی] سوبژکتیوسازیهمچنین یک ماشین  تلویزیونکند؛ تفسیر میرا 

 sujet) گفتن/بیان یسوژه درمقامکند تا می تانترغیب کند. تلویزیونسوژه عمل میهمزادی برای 
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d’énonciation )همین  ،هستید. در عین حال هاگفتهگویی شما علت و خاستگاه  کهناچن سخن بگویید
گوید. وقتی در تلویزیون سخن می (sujet d’énoncé) گفته/گزارهی عنوان سوژهبا شما به ماشین ارتباط

 ی گفتگو یا حتی در یکی بحث ادبی یا در یک برنامهگیرند )خواه در یک برنامهاز شما مصاحبه می
شوید می برساخته گفتنی عنوان سوژهگویید(، شما بهتان سخن میی تجربیاتپخش زنده که درباره

 شما به انقیادترتیب بدین«(. سازیدتلویزیون را می داریدچه مهمان محترم برنامه، باشید چه بیننده )»
مانی تن ی یک ماشین غیرگفتشما به سلطه در ابتداآیید. با چند جزء برسازنده درمی یک ماشین تفسیر

ش از آن پی دهید که برای تفسیر، گزینش و استانداردسازی طراحی شده است ــ و این اتفاق حتیمی
 دهد. رخ می که شروع به صحبت کنید

 پذیرایتلویزیون نیز اکنون ، 1ردشناسیکشناسی تا کارزباناز  ،زبان علومها در به دنبال پیشرفت
چند  صرفاً بر مبنای نهزیون ی. تلوشناختیزبانچه غیر باشند وی شناختزبان چه است، عناصر بیان

تلفظی مشخص، سرعت ای مشخص، نامهواژههمچنین از خلال انتخاب  که، بلحاضرآماده یگفته
، هااز برخی ژستکند. تلویزیون از ریتمی مشخص، عمل می سنخ مشخصی از رفتار مشخص پخش و

بندی احبه، قابمشخصی برای مص پردازیصحنه، خاصی پوششی مشخص، آرایش رنگی شیوه
 گفتاریر ی تفسیابژهبه  کنید باز دهان کهاینمحض کند. بهاده میغیره استف مشخصی برای تصویر و

 تواندیم که کندگیری میرا اندازه شکافی که به کمک کارشناس و پژوهشگر، شویدمیبدل گزارشگر 
معناهای  و سوبژکتیوسازیهای مسلط شما، گفتهشما، معنا و  سوبژکتیوسازیشما،  گفتنبین  همچنان

 . شما وجود داشته باشد

 ، کهباطشناسی ماشین ارتنشانهاثر یا معلول علم یعنی هستید،  گفتهی حبه، شما سوژهدر پایان مصا
 فردی و مطلقی عنوان علت و سرچشمهبهو خودش را  دکنباور می گفتنی ی سوژهمنزلهرا به خودش

آلات یا تشکیلات این ماشین ارتباط در واقعیت پیامد یک ماشین کهحالیدرد، کناحساس می هاگفته
شوند یل میبر شما تحمهای بیانی که ها و شیوهگفتهکلمات شما بر . فراینددر  یی پایاننقطهو نیز ، است

قرار های واقعیت روانی شما واقعیت مسلط . در زیر تاخوردگیندخورمی د تانروو از شما انتظار می
در  .کنیدسقوط میی ماشین ارتباط هانبیاها و هفتآگاه باشید، به درون گ کهاینبدون شما . دارد
د ید، اهمیتی ندارامسلط هایشدن در معناها و سوبژکتیوسازییزیون، شما همواره در خطر گرفتارتلو

 آنچه را کهنکردن از صحبت خطرکنید، اما دهید. شما صحبت میمی انجامگویید یا چه کاری چه می
 جوامع دموکراتیک ما ــدر  گفتنی ابزارهای د. همهیاندازمهم است به جریان میتان واقعاً برای
ای یچیدهکمابیش پ رهایتغیّ و غیره ــ صنفیسیاسی و  نمایندگیها، انتخابات، بازاریابی، هانظرخواهی

ی باید در سوژه گفتن/بیانی سوژه اشکه به وسیله کنندبازنمایی میتقسیم سوژه  ی همیندرباره را
خودتان را  هایشوید تا دیدگاهدهنده، شما دعوت میعنوان یک رایمنعکس شود. به گفته/گزاره

، زیرا ندکنصحبت می گفتهی سوژه عنوانبه شما همان حال بادر ابراز کنید، اما  گفتنی عنوان سوژهبه
های ممکنی که پیش از این رمزگذاری و نیست مگر انتخاب از میان گزینه هیچدر گفتن شما آزادی 

 بر اعصنفی، اجمسیاسی و  نمایندگیانتخابات همچون نظرخواهی، بازاریابی و  ند.اهاستاندارسازی شد
هر چه . هیچ مشورتی نشده استشما شان با راستی دربارهگیرد که بهفرض میضوعاتی را پیشمو سر

اشته باشید، ش دکنبیشتر خودتان را بیان کنید و صحبت کنید و هر چه بیشتر با ماشین ارتباط برهم
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های بندی، زیرا ابزارهای ارتباطی شما را از سرهمنهیدمی واخواستید بگویید میبیشتر آنچه را که واقعاً 
 د.نکشهای دیگر جمعی )برای مثال تلویزیون( میبندید و شما را به درون سرهمنکنجدا می گفتنجمعی 

گذارد، زیرا یا ارتباط تاثیر می هازبانها، خصوصاً بر نشانهی ایدئولوژی نیست. انقیاد مسئلهانقیاد 
عنوان ه بهتواند ناست. خود کاپیتالیسم می سوبژکتیوساژی ]منقادسازی[رتمند ماشین قد یک اقتصاد

، . برای دلوز و گتاریشودتعریف سوبژکتیوسازی ماشین  درمقامدر عوض  که، بل«ی تولیدشیوه»
؛ «سازدعنوان سوژه برمیرا به هاآنانسی که همه» است« سوبژکتیوسازی ی سهمگیننقطه»یک سرمایه 

، «اهپرولتاریا»یعنی که دیگران، حالیند ]...[، دراگفتنی هاسوژه« دارهاسرمایه»یعنی ها، اما بعضی
  [3].« اندآمدهدر  تکنیکیهای انقیاد ماشینبه که ند، اگفته هایسوژه

ا ای که باستحاله، ، به کارآفرین خودش«ی انسانیمایهسر»بگیر به ی کارمند حقوقاستحاله
ا در این ، زیراست و استثمار منقادسازی فرایند تحققنشانگر ، های مدیریت معاصر آسان شدهتکنیک
رساند، خودش می را به اوج منقادسازی فرایندسو، فرد . از یک شودشکافته میبه دو  یکی فردمورد 

گیرد، را دربرمی «خودش»و شناختی « غیرمادی»های سرچشمهها او ی این فعالیتزیرا در همه
رض فاین شود، با می متمایلو استثمار منقادسازی، سوی همانندسازی، که از طرف دیگر، او بهحالیدر
 شدخو یگفتهی هم سوژه و گفتنی سوژههم پرولتاریا، هم  دار وسرمایههم ارباب،  هم برده و هم که

 است.

 

 ماشینی اسارت
د همانن شدهبردگی به یک معنا با آن بردگی که در علم سایبرنتیک اعمال 

دیگر، کنترل از راه دور، بازخورد و گشودگی به خطوط  عبارتاست: به 
 فلیکس گتاریــ  .امکانجدیدی از 

ناختی ش، حسی، عاطفی، یادراکرفتارهای  ای کارکردپایه وجه نیروگذاری بربا  نیزتلویزیون  ماشین
فعالیت های انهتک ترینبنیادیتواند بر نحو میبدین کند وعمل میماشینی  اسارتی ابزار منزلهبهی زبانو 

 .عمل کند خود زندگی بر انسانی و

را ژکتیویته سوب یشافردی، پیشاشناختی و پیشاکلامیهای پمولفهتنظیم و ماشینی تجهیز  اسارت
 الخ یا به یک سوژه یا اندفردیت نیافتهتاکنون  ی را کههایحسیتها و ، ادراکعواطف و، شودشامل می
. عمل کنند ماشین یک در ییهاها و مولفهدندههمچون چرخ تاشود موجب می اندنشده دادهتخصیص 

های سوبژکتیو، مولی، آن بازنمایی کهدرحالی ،پردازدمی یجهان صاشخاخودهای اجتماعی یا  بهانقیاد 
به اجتماعی را شخصی، مادونعناصر مادون» ، عملا«ماشینی اسارت» یا همان ،پذیردستکاریاکیداً و 

شده بندیروابط اجتماعی چینه در بسیار دشوار بتواندکه  کند،صل میوهم  به اقتصاد مولکولی میل لطف
 بنابراین. آورندبه حرکت درمیرا  یافتهتهای فردیکه سوژه هستندها عناصری ، و این«حفظ شود

 کی مولی ییافتهتبعد فردیبه ماشینی همان انقیاد اجتماعی نیست. اگر انقیاد اجتماعی  اسارت
اش مولکولی پیشافردی و ، پیشاکلامی،عد پیشااجتماعیب ماشینی اسارت، جویدتوسل میسوبژکتیویته 

    اندازد. کار میرا به
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ی بیرونی به عنوان ابژهکه به یی«هاسوژه»یعنی تلویزیون نیستیم،  دیگر کاربر ماشینی اسارتدر ما 
 های ابزاری مولفهمنزلهشویم و بهبه تلویزیون وصل می ماشینی اسارتدر ما . مرتبط باشیم آن

اش، انتقال های سادهاش، بازپخشعنوان عناصر ورودی/خروجیبهما کنیم، عمل می تلویزیونی
 مهمعنای دقیق کل بهماشینی  اسارت. ما در کنیمها را تسهیل و/یا مسدود مینهنشااطلاعات، ارتباط و 

 و ناانسان، بین سوژه و« انسان»بین  نگذاشتنتمایزماشینی با  اسارتیم. سازمیبا ماشین بدنی واحد 
ای هی موجودیتمنزلهها را بهو ماشین افرادانقیاد اجتماعی  کند.عمل می معقولو  محسوسبین ابژه، 

، سبرعککند. مستقر می شانبین ناپذیرعبورکند و مرزهایی لحاظ میخودکفا )سوژه و ابژه( کاملاً 
گیرد. فرد و ماشین در نظر می های گشودهی کثرتمنزلهها را بهو ماشین افرادماشینی  اسارت

یک سطح عمل  برهستند که همگی  و کارکردها هاآنریها، جاندام هایی از عناصر، عواطف،مجموعه
 و محسوس/معقولهای دوتایی سوژه/ابژه، انسان/ناانسان، ی تقابلمنزلهتوانند بهکنند و نمیمی

ها و قوای ماشین ها و قوای بشر با برخی کارکردها، اندام. کارکردها، اندامشوند ادابندی یا مفصل
 سازند. بندی میو با همدیگر یک سرهم دنیابتکنیکی پیوند می

ن که در ماشی هاامکاناز  مخزنی، وجود دارد، ظرفیتی بیانی« زنده»گتاری، یک وجه  یبه گفته  
 امیتتم صرفاً. ماشین دریابیمآن را یم توانمی یمماشینی واقع شو بعددر  وقتیوجود دارد، که تنها 

به  ،اشی مکانیکیحتی در مرتبه ،ماشین». نیست، ی ماشینعناصر سازندهی همه یا ،اجزایش
 توان :توان است دارای(. ماشین 71)ص« استتوان بودنو خودارجاع ،خودسازماندهی، بازخورد

   گر.  های آفرینشفرایند اندازیراه

صور هرچند این ت ،یابدخودش را توامان در طرف سوژه و در طرف ابژه می« سوبژکتیویته»بنابراین 
را از  شکاپیتالیسم قدرت عظیمنظر برسد. در غرب عجیب به های سنتی اندیشیدنواند برای شیوهتمی

 اسارتکنند. اما ی دو روی یک سکه عمل میمنزلهکند، دو ابزاری که بهاین دو ابزار استخراج می
 کندمی تشرمنها، کارکردها و معناهایی را ، زیرا نقشدهدکاپیتالیسم نسبت می بهرا  مطلق یقدرتماشینی 

 سارتا. از خلال شوندمیاز یکدیگر بیگانه هم و  شناسندبازمییکدیگر را هم اش وسیلهبه افراد که
کارکردهای ادراکی، عواطف، رفتارهای ناخودآگاه، پویایی  سازیست که سرمایه در فعالماشینی

رود. یماش پیش مند و اشتدادیهای غیرمعنادار، غیرفضامند، غیرزمانهپیشاکلامی و پیشافردی و مولف
گیرد. فرض میکه حامل بشریت است ی میلی را ه سرمایه کنترل تخلیهست کاز خلال همین سازوکارها

را تمامی آنبه 1ماند. حتی تعریف تراافرادناپذیر میکاپیتالیستی اغلب رویت« تولید»این وجه از واقعیت 
 بعدسخن بگوییم، از مناسباتی که توامان در طرف  2از علم تراماشینیباید واقعاً ؛ آوردنگ نمیبه چ

مد نظر دارند وقتی به زمان همین را کنند. دلوز و گتاری اجتماعی و فردی و نیز ورای آن عمل می
بناست بر همین م کنند. در هر رخداد،ی ماشینی، به تولید ماشینی اشاره میماشینی، به یک ارزش افزوده

ترین تولید کاپیتالیستی مهم« نامرئی»ی و استثمار وجود دارد. همین سویه ،که انباشت، تولید ارزش
ه ، وجهی کشودهرگز در نظر گرفته نمی ی ارزشموقع محاسبهآمیز تناقض نحویبه هرچندوجه است 

 گریزد.  گیری میاز سنجه و اندازه

                                                            
1 transindividuals 
2 transmachinics 
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کند ماشینی که کار انسانی )یا ارتباط( را توصیف می اسارتی هی فلیکس گتاری، درجبه گفته
 ،یواز سوی دیگر، انقیاد سوبژکت»نیست.  محاسبهقابلزیرا « پذیر نیستخود سنجشخودیهرگز به»

پذیر سنجش ترین نحوبه عالی ،ذات در محل کار یا حتا در هر کارکرد اجتماعیبیگانگی اجتماعی درون
زمان بیگانگی سوژه، ممکن است؛  سنجش زمان حضور، سنجش« است. محاسبهقابلزیرا همواره  ،است
زیکدان، یک فی مرئیکار توان در سطح ماشینی سنجید. عنوان سوژه، را نمیکم به، دستمشارکت فرداما 

ن سنجیدکند، قابلشود، زمانی که در آزمایشگاهش صرف میمیزان زمانی که او اجتماعاً بیگانه می
ض تناق تناقض مارکستوان سنجید. نمی دهدبسط میکه او را  هاییش ماشینی فرمولاما ارزهستند 

اعات ده از زمانمندی انسان )سبا انقیاد، با استفا شسنجیدن خواست توصیف تولید ماشینی و تناقض
   کارگر( است. کار

 

 2های انتزاعییا تولید سوبژکتیویته یا ماشین 1برگردان
نا بر شان بکنند. عملی میاندازو سوبژکتیوسازی ]منقادسازی[ به روابط دست اسارت آلاتماشین

افرادی که همچنان  بر، «آزاد»است، عملی بر افراد عملی بر یک عمل ممکن فوکو از قدرت،  تعریف
یاد، انق این تعریف نه فقط به نواقص ممکن را دارند. ای متفاوتعمل به شیوهمجازی برای  توانایی

 های مستقل وفرایند امکانبه که های مقاومت فردی، بلها، وهلهویرناپذیر، کجبینیامدهای پیشپی
. «زاعیماشین انت»: یابیممین مفهوم از ماشین را میسو جاایناشاره دارد.  نیز سوبژکتیوسازی خودآئین
  کند.میچطور کار دهیم که این ماشین شان مینبا استفاده از مثال تلویزیون  بار دیگر

. ابزاری 1متفاوتی با هم تلاقی دارند:  هایای هستم که ابزارکنم، در نقطهوقتی تلویزیون نگاه می
ورانی ن جذابیتی ادراکی که پویانمایی» با جااینماشینی تعریف شود و در  اسارتی منزلهتواند بهکه می
ها، ها، زمانمندید به شدتتوانمی، ابزاری که [4]«بازنمایی شده است« کندنمایش ایجاد میصفحه

مولکولی و  نوردند و بعدمرا درمیکه  ی آن چیزهاهمه بهبدن، مغز یا حافظه متصل شود،  عواطف
ا، همحتوای روایی که بازنمایی دستبه شدنقبضای از جنس رابطه .2کنند؛ افردی مرا بازنمایی میپیش

 جهان. 3مولی من(؛  بعدآورد )ه حرکت درمیعنوان یک سوژه را بها، و عادات من بهاحساس
 شوند...می ساکن امروزانههای ه که در فکروخیالهای آگاه و ناآگافانتزی

 یبانز ها برای بیان و جوهرهای بیانهسوژ رغم تنوع، بهاسارتهای انقیاد و رغم گوناگونی مولفهبه
کنم، حسی نوردند، حسی از یکتایی و انسداد را حفظ میی، که مرا درمیمانو غیرگفت گفتمانیو ماشینی، 

از « مایهموتیف یا رنگ»نامند برگرفته شده است. یک می برگردانکه از آنچه دلوز و گتاری  تکمیلاز 
 کند.مغناطیسی عمل می« جاذب»مثل نوعی که  یک برگردانزند، این مجموعه ابزارها بیرون می

 [5]«کندتسخیرشان می برگردانی، این کنند، اما با وجودشان را حفظ می3ناهمگنیاوت های متفمولفه»
 کند. را به هم جفت می هاآنکه  برگردانی

                                                            
1 refrain [ritornello] 
2 Abstract machine 
3 heterogeneity 
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 ازل فوکو شود، به همان مفهوم میشسوبژکتیویته تولید می باگرداند که ما را به فنونی بازمی برگردان
که  های سوبژکتیوسازیفرایندمناسبات قدرت و دانش از «. rapport à soi»ی فرد با خودش یا رابطه

 شوند. گریزند جدا میمی هاآناز 

اشین ترین مرغم نامش عجیبضرورت دارد، ماشینی که به« ماشین انتزاعی» برای عملکرد برگردان
وهری جنه فقط در این سطوح متفاوت عمل کند و  یا مورب طور تراگذرندهتواند بهاست، ماشینی که می

به آن سطوح ببخشد. ماشین انتزاعی  یافزون بر اینها جوهری وجود کهشناختی یا زیباشناختی بل
 و ،ناپذیری، ناممانای غیرگفتاز نقطه این کار را دهد، اماپیوند می به هم ی راهاآنعناصر مادی و نش

است.  نهفته گفتمانیت قلبر شود که دنزدیک می تمانیتغیرگف کانوندهد، زیرا به می انجامتکرارنشدنی 
 . کندای سوبژکتیو را عملی میاستحالهو ، دهدمی گذر های وجودی مجالماشین انتزاعی به آستانه

 کانون ایشکاف، ، گفتناین یک »کند: توصیف می« ماشین انتزاعی»را دبوسی رو از همینگتاری 
وجود  اجتماعیو همچنین ابعاد مجاور، پلاستیکی، ادبی،  کهموسیقایی بل بعدست. نه تنها غیرگفتمانی

ی کثیر اجزای سازنده با ناهمگن یک دنیای، ناسیونالیسم(، الخ. در نتیجه این سالنعبارتی، دارند )به
ی عناصر را به آید و این سوژه همهبیرون می هاجهانو  دنیاهای از منظومه گویندهی است. سوژه

  «زند.گره می ای جدید به همشیوه

ز تولید ا گریز امکانرخداد،  تاگشایی امکان، در تولید سوبژکتیویته، rapport à soi ، در برگرداندر 
را  هاانامکشود. باید  ساختهباید  امکانی سوبژکتیویته وجود دارد. اما این و استانداردشده داردنباله

ساخت ابزارهای : زندحرف می« زیباشناختی پارادایم»از  همین مفهوم براساسخلق کنیم. گتاری 
ذاشته به محک گ تواندی وجودی میاستحاله شان اینوسیلهبه زیباشناختی و اقتصادی، سیاسی، که

   شود ــ یک سیاست آزمونگری، نه بازنمایی. 
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